
        سخني چند دربابِ ضرورت و اهميت تدوينسخني چند دربابِ ضرورت و اهميت تدوينسخني چند دربابِ ضرورت و اهميت تدوينسخني چند دربابِ ضرورت و اهميت تدوين
در حوزه علوم اجتماعي  در حوزه علوم اجتماعي  در حوزه علوم اجتماعي  در حوزه علوم اجتماعي      فرهنگ تخصصي اختصاراتفرهنگ تخصصي اختصاراتفرهنگ تخصصي اختصاراتفرهنگ تخصصي اختصارات     
 

 

 دكتر احمد كتابيدكتر احمد كتابيدكتر احمد كتابيدكتر احمد كتابي
     هاي عصر حاضر متداول شدن روزافزون كاربرد اشكال كوتاه شدة كلماتيكي از ويژگي

بينيم يا را مي ايامروزه كمتر نوشته يا گفته. است) *1»علائم اختصاري«/ »اختصارات«يا به اصطلاح (
      شنويم كه در آن از اشكال مختصر كلمات، كم و بيش، استفاده نشده باشد و كمتر روزي مي
  .اي برخورد نكنيمها، نشريات و وسايل ارتباط جمعي به اختصارِ تازه ساختهگذرد كه در كتابمي

ي وسيع و به هاي گوناگون علمي نيز، كاربرد اشكال كوتاه شدة كلمات در سطحدر رشته
نحوي فزاينده رواج يافته است، تا آنجا كه آگاهي از اختصارات و امكان دستيابي به اصل و معناي 

اي با دانش و كتاب و قلم سروكار دارند، به صورت يك آنها، براي همة كساني كه به گونه
  .ضرورت و نيازِ مبرم درآمده است

فرهنگ «هايي تحت عنوان مغرب زمين فرهنگ براي پاسخگويي به اين نياز، از مدتها پيش، در
به اشكال و ابعاد گوناگون، اعم از كوچك و مختصر و يا مشروح و 2» )هانوشتكوته( اختصارات

  .انتشار يافته است) گاه متشكل از چندين مجلد(مفصل 
ن سازد اي ها را بيشتر و بيشتر ضروري ميدر اين ميان، آنچه دسترسي و مراجعه به اين فرهنگ

تواند براي كلمات متفاوت و گاه بسيار متعدد واقعيت است كه شمار زيادي از اين اختصارات مي
، به تنهايي )Capitalبه صورت بزرگ (A علامت اختصاري باشد مثلاً مطابق يك برآورد، حرف 

مورد  50براي ) lowercaseبه صورت كوچك ( aكلمه و عبارت و حرف  65 تواند برايمي
  .اري تلقي شودعلامت اختص

(D. Stahl and Kerchelich, 2001, PXI)  و ياLD ) يا شكل كوچك آنld (تواند كه مي
به معناي كمتر توسعه ( less/least developedها مورد از جمله كلمات و تركيبات زير براي ده

 loss، )حدودبه معناي محدود يا با مسئوليت م( limited،)يافته و يا برخوردار از كمترين حد توسعه

and damage )زيان و خسارت( ،letter of deposit )نامهبرگة سپرده، سپرده(                            
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. و بسياري ديگر علامت اختصاري محسوب شود) هاها و تنزيلوام( loans and discountsو 
)ibid. p.559(  

فزايندة علوم و معارف بشري،  هاي اخير، به مقتضاي ضرورت و به دليل تخصصي شدندر سال
هاي اختصارات تخصصي نيز پديد آمده و مورد هاي اختصارات عمومي، فرهنگدر كنار فرهنگ

  .استقبال قرار گرفته است
 ،هايي چند در راه تأليف فرهنگ اختصارات برداشته شدهدر كشور ما نيز، از چندي پيش گام

از جمله در حوزة علوم  ـاي اختصارات تخصصي هولي متأسفانه در زمينة تهيه و تدوين فرهنگ
  . صورت نگرفته است ـ منديو يا كار نظام ـتقريباً كاري  به ويژه در جمعيت شناسي ـ اجتماعي

با توجه به آنچه گفته شد، تلاش نگارنده براي تدوين يك فرهنگ جامع اختصارات علوم 
فارسي، به احتمال بسيار زياد،  ـنگليسي ا حوزه هاي وابستهو با تاكيد بر جمعيت شناسي  اجتماعي

هاي فكري همكاران ارجمند و در پرتو نخستين گام در اين راه است كه اميد است با مساعدت
بتواند در حد و جمعيت شناسان مندان به علوم اجتماعي نظران و علاقهرهنمودهاي همة صاحب

  .مقدور، در پر كردن خلاء موجود مؤثر واقع شود
        

        دربارة چگونگي گردآوري و تدوين فرهنگ اختصارات علوم اجتماعي دربارة چگونگي گردآوري و تدوين فرهنگ اختصارات علوم اجتماعي دربارة چگونگي گردآوري و تدوين فرهنگ اختصارات علوم اجتماعي دربارة چگونگي گردآوري و تدوين فرهنگ اختصارات علوم اجتماعي     توضيحاتيتوضيحاتيتوضيحاتيتوضيحاتي
- جمع» فرهنگ جامع اختصارات در علوم اجتماعي«چنانكه قبلاً اشاره شد، هدف ازتدوين 

مربوط به علوم مختلف اجتماعي اعم از دانش ) هاينوشتكوته(آوري و تنظيم تمام اختصارات 
، )هاي گوناگون تخصصي آنو رشته( 2شناسيجامعه، )هاي متعدد تخصصي آنو شاخه(1اقتصاد

، دانش 7، علم سياست6شناسيجمعيت 5نگاري، قوم4شناسيانسان ،  3روانشناسي اجتماعي
با ارائة اصل لغات 10فارسي -و غيره در چهارچوب يك فرهنگ انگليسي  9، علم مديريت8ارتباطات

آن، از اين پس تدريجاً در فصل كه بخش مربوط به جمعيت شناسي  ،لغات و معناي فارسي آنهاست
- هاي متفاوتي ساخته ميشايان ذكر است كه اختصارات به شيوه  .چاپ خواهد شد "جمعيت"نامه 

هاي مختلفي است كه ذيلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد؛ اما پيش از شود و داراي اشكال و گونه
  .شكال مختلف آن ذكر شودناسبت نيست تعريفي كلي و عمومي از اختصار و ام بي     آن، 
        

                                                 
1-Economics   2-Sociology  
3-Social psychology 4-anthropology  
5-ethnography   6- demography  
7-politics    8- communications  
9-management   10-English persian   
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        ))))نوشتنوشتنوشتنوشتكوتهكوتهكوتهكوته((((تعريف اختصار تعريف اختصار تعريف اختصار تعريف اختصار 

عبارت است از شكل كوتاه شدة يك واژه، گروه واژه،  )2( (abbreviation)اختصار 

  .كه نمايندة صورت كامل آن است )3(اصطلاح يا جمله
  
        هاي گوناگون مختصرسازي و اشكال مختلف اختصارهاهاي گوناگون مختصرسازي و اشكال مختلف اختصارهاهاي گوناگون مختصرسازي و اشكال مختلف اختصارهاهاي گوناگون مختصرسازي و اشكال مختلف اختصارهاشيوهشيوهشيوهشيوه

از آن  ،شودهاي متفاوتي استفاده ميات از شيوهدر زبان انگليسي، براي مختصر كردن كلم
  : جمله
كنند و باقيمانده را نمايندة به اين ترتيب كه بخشي از يك كلمه را حذف مي 1سازيسازيسازيسازيبريدهبريدهبريدهبريده- 1

- است و هم كوته abbreviation ةشكل كوتاه شد كه هم abbreدهند مانند كل واژه قرار مي

  ).بازنشسته(retired به جاي ret و يا كاربرد ).1، ص 1390عاصي، . ( abbreviateنوشت فعل 
- گفتني است كه در بسياري از موارد حرف اول يك كلمه، به تنهايي، نمايندة يك كلمه قرار مي

، ...)الاجاره، رانت، مال( rentتواند براي كلمات متعددي نظير كه مي) rيا ( Rگيرد مانند حرف 
Ruble )واحد رسمي پول روسيه(،Republican)جمهوريخواه( ،Royal)و غيره ) سلطنتي

 certificate، )هزينه(costهاي زيادي نظيرتواند نمايندة واژهكه مي cعلامت اختصاري باشد و يا 
واژه،  5تواند حداقل براي شناسي ميكه تنها در حوزة جمعيت M(m)باشد و يا حرف ) گواهينامه(

، )مذكر( masculine، )متأهل( married، )ذكور( males: علامت اختصاري محسوب شود
mortality )مرگ ( وmortis )كلمة اصلاً لاتيني به معناي مرگ .((Steen, 1984, see 

M(m)) .گيرد نظير در مواردي نيز، دو حرف اول يك كلمه علامت اختصاري آن قرار ميco  كه
 . باشد) شركت( companyتواند علامت اختصاري مي

) ,(كه مراد از آن مخففّ كردن كلمات به كمك علامت آپوسترف  2امامامامسازي يا ادغسازي يا ادغسازي يا ادغسازي يا ادغفشردهفشردهفشردهفشرده    - 2
  c’vr= cover)پشتوانه، پوشش: (و نيز  do not= don't: است نظير

كه منظور از آن كنار هم قرار دادن حرف اول دو يا چند واژه است  3333هاهاهاهاتركيب سرواژهتركيب سرواژهتركيب سرواژهتركيب سرواژه - 3
  : مانند

PP=Population Planning                                                     )ريزي جمعيتبرنامه (  

PP=Planned Parenthood                                                        )يافتهخانوادة تنظيم(       

PP=Post-Partom                                                                   )بعد از وضع حمل(  

                                                 
1-clipping 

2-concentration 

3-Initialism, alphagon or alphabetism 
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IT = information technology                                                  )فناوري اطلاعات(  
FOB= free on board   قيمت كالا تا تحويل روي عرشة كشتي                                                

NRR= net reproduction rate )نسبت خالص توليد مثل(                                                       

F.O.D.= free of damage )معاف از خسارت       (                                                                 

ها به جاي لغات اصلي، شايان ذكر است كه گاهي اوقات بر اثر كثرت و تداوم كاربرد سرواژه
كند و در نتيجه با آن كم و بيش همانند يك ستقلي حاصل ميتركيب حاصله رفته رفته هويت م

. تعبير كرد 1»ايلغت سرواژه«يا » لغت واره«توان از آن به در اين صورت، مي. شودلغت برخورد مي
و امثال آنها ياد ) يونسكو( UNESCOو ) سيا(CIAتوان از اختصاراتي نظير به عنوان مثال مي

اند ولي به مرور زمان از حالت سرواژگي چند سرواژه بودهكرد كه گرچه در اصل مركب از 

  )4(.انداي را به خود گرفتهپارچهدرآمده و در مجموع حالت و موقعيت واژة واحد و يك
در اين شيوه  .هايي از دو واژه استكه مراد از آن كنار هم قراردادن بخش 2سازيسازيسازيسازيآميزهآميزهآميزهآميزه- 4

شود مانند يگر متصل و ضميمه ميمعمولاً بخش اول يك لغت به بخش دوم لغتي د
ايست از بخش اول  كه آميزه) به معناي تورم ركودي يا تورم همراه با ركود(stagflationتركيب
و يا كلمة ) تورم(  inflationو بخش دوم كلمة ) به معناي سكون و ركود( stagnationواژة 

و دو حرف آخر آن  nazionalواژة آلماني  ةكه دو حرف اول آن كوتاه شد Naziاصلاً آلماني 
هايي از دو ايست از بخشكه آميزه globocalاست و نيز تركيب  sozialistكلمة  ةخلاصه شد

  ).محلي( localو ) گيتي، جهان( globeواژة 
 : گردد مانندشود كه فقط يكي از دو لغت مختصر ميمواردي هم ديده مي

INFTAX= inflation tax                                                      )تورم به عنوان ماليات(  
اي فاصل است، گاه كلمه اول خلاصه اي كه بين آنها خط تيرهدر بعضي تركيبات دو كلمه - 5
و يا ) قتصاديا-اجتماعي (  socio-economicماند نظير شود و كلمة دوم بدون تغيير ميمي

Indo-European )كند شود و لغت اول تغيير نميدوم مختصر مي و گاه لغت) هند و اروپايي
  )تكنولوژي پيشرفته( high-techمثل 

                                                 
، صرفاً به عنوان يك acronymهايي است كه نگارنده با احتياط تمام در برابر اصطلاح معادل -1

. اندترجمه كرده» سرنام«زبور را استاد ارجمند دكتر مصطفي عاصي اصطلاح م. پيشنهاد، ارائه كرده است

 )  1، ص 1390عاصي، (

2-blending 
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در اين گونه مختصرسازي گاه يك عدد به تنهايي نمايندة . . . . 1111سازي به كمك اعدادسازي به كمك اعدادسازي به كمك اعدادسازي به كمك اعدادكوتاهكوتاهكوتاهكوتاه- 6
  : گيرد نظير موارد زيريك واژه يا گروه واژه قرار مي

22= customer's check still not paid 

  )نوز پرداخت نشده استچك مشتري كه ه(
شود مثل ها و مفاهيم استفاده ميو گاه از اعداد، همراه با حروف يا كلمات، براي نمايندگي واژه

  : هاي زيرنمونه
- 2-fer (two-fer) = two for the price of one 

  )شودبه ازاي پرداخت بهاي يك كالا دو كالا تحويل مي(
-3es of 1990s = economy, environment and ethics 

اقتصاد، : شودشروع مي eهاي آنها با حرف كه واژه 1990موضوع اصلي مورد توجه در دهة سه  (
  )محيط زيست و اخلاق

- 2-y-o(= 2’s) = two years old  )دو ساله (  

- 2/10-30 = 2 percent discount if paid in 10 days, net in 30 day 

 30گيرد ولي در درصد تخفيف قرار مي 2روز پرداخت شود مشمول  10يعني اگر بدهي در ظرف (
  )روز كل مبلغ بايد پرداخت شود

(Dean Stahl and Karen Kerchelich, 2001, pp. 1441-1447)  

از آن جمله است فرمول  .شونددر بعضي موارد نادر اختصارات به شكل فرمول ارائه مي - 7
para  كه درآن حرفp ها ستنينشانة تعداد آب(number of pregnancies) ،a  علامت سقط

هاي زنده مانده نشانة تعداد بچه raو  (miscarriage)يا غيرعمدي  (abortion)جنين عمدي 
(living children) مثلاً . است←para 4-2-1  وقوع سقط جنين عمدي  2آبستني،  4معرف

  .يا غيرعمدي و يك بچه زنده است
(Steen, 1984, see para) 

در موارد استثنائي، ترتيبِ قرار گرفتن حروف اختصاري، با ترتيب كلمات اصلي همĤهنگ  - 8
  : نظير. نيست و حتي معكوسِ آن است

-Ph.G: Graduate in pharmacy                                           التحصيل داروسازي فارغ  

- A.B: Bachelor of Art (Artium Baccalaureus )هنر) ليسانسة(به لاتين كارشناس              
بعضي از اختصارات متداول در زبان انگليسي هيچ . مختصرسازي اصل لاتين كلماتمختصرسازي اصل لاتين كلماتمختصرسازي اصل لاتين كلماتمختصرسازي اصل لاتين كلمات- 9

اند ارتباطي با شكل انگليسي كلمه يا كلمات اصلي ندارند و ظاهراً مربوط به منشاء لاتيني كلمات
  :مانند

                                                 
3-numbered abbreviations 
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-PM: Post mortem(L): after death                                                 )پس ازمرگ(  
- N: natus (L): born                                                                      )متولد، زاده(  
- P: Pater (L): father                                                                              )پدر(  
(Steen, 1984 see: PM, PN, P)    

) و يا حداقل با حروف اول آنها(در مواردي، اختصار ظاهراً هيچ ارتباطي با كلمات اصلي  - 10 
و گاهي هم فقط نمايندة كلمة اول است و به قرينه معرف بقية  K= capital stock: مانند ،ندارد

  : كلمات هم هست مثل
Fed= Federal Reserve System  

) هاينوشتكوته(در فرهنگي كه تأليف آن مد نظر است تمامي انواع و اشكال اختصارات 
  .گردآوري و ارائه خواهد شد -ـ از جمله در جمعيت شناسي  الذكر در حوزة علوم اجتماعيفوق

  
        در اختصاراتدر اختصاراتدر اختصاراتدر اختصارات    2222و كوچكو كوچكو كوچكو كوچك    1111موارد كاربرد حروف بزرگموارد كاربرد حروف بزرگموارد كاربرد حروف بزرگموارد كاربرد حروف بزرگ

صارات، ترديد و بلاتكليفي آنها در كاربرد كنندگان از اختيكي از مشكلات مبتلابه استفاده
بزرگ يا اعم از (واقعيت اين است كه براي كاربرد انواع حروف . حروف بزرگ يا كوچك است

ها سازمان: معيارهاي قطعي و ضوابط مورد قبول همگان وجود ندارد) 4يا ايتاليك 3عادي و كوچك
سندگان و ويراستاران و ديگر كساني كه نويسان، نويو مراكز مختلف، مؤسسات انتشاراتي، فرهنگ

اند و بر اعمالِ آن با قلم و نوشته سروكار دارند، هر يك براي خود رويه و شيوة خاصي را برگزيده
خوريم كه در فرهنگ يا كتاب يا نشرية از اين رو، به كرات به مواردي برمي. ورزنداصرار مي

و در جايي ديگر با حروف كوچك و در خاصي، يك اختصار مثلاً با حروف بزرگ چاپ شده 
  .جايي ديگر به هر دو صورت

همين ترديد و سردرگمي، كم و بيش، در انتخابِ بزرگ يا كوچك بودن حروف، هنگام ارائة 
شود و گاه حرف گاهي فقط حرف اول كلمة اول، بزرگ نوشته مي: شوداصل لغات نيز مشاهده مي

حروف تمام كلمات و در مواردي حتي حرف اول كلمة اولِ همة كلمات و در مواردي حتي كلية 
  .شوداول هم كوچك نوشته مي
شود كه حتي در يك فرهنگ معين هم از روية واحدي براي بزرگ يا در مواردي ديده مي

  .نويسي حروف اختصارات تبعيت نشده استكوچك

                                                 
1-capital   2-lowerease  
3-Roman  4- Italic  
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صارات، ضابطگي حاكم بر كاربرد حروف بزرگ و كوچك در اختقاعدگي و بيبه رغم بي
مثلاً در مورد اختصارات مربوط به . هاي غالب در اين زمينه قابل انكار نيستوجود بعضي رويه

چه براي حروف اختصاري و چه براي حرف اول  ـ، ضرورت كاربرد حروف بزرگ  1اسامي خاص
         هرچند كه اينجا و آنجا استثنائاتي هم مشاهده (تقريباً مورد اتفاق نظر است  ـ اصل كلمات

بلكه يافتن يك  ،نه تنها روية متفق عليه وجود ندارد 2ولي درخصوص اسامي عام )5()شودمي
چرا كه كاربردها بيشتر جنبة اعمال نظر و سليقه دارد و به  .گرايش غالب نيز آسان و ميسر نيست

  .تعبير متداول در دستور زبان عربي بيشتر سماعي است تا قياسي
  
  3333گذاريگذاريگذاريگذاريعلامتعلامتعلامتعلامت

هايي كه در زمينة كاربرد نوع حروف در اختصارات وجود داشت، كم و ها و ابهامدشواري
. در اينجا هم اختلاف نظر و رويه فراوان است. گذاري آنها هم مطرح استبيش، در مورد علامت 
كنند بين حروف اختصاري، آنها را از هم تفكيك مي4نويسان با قراردادن نقطهمثلاً بعضي از فرهنگ

گذاري بين سازي است، نقطهنكه بعضي ديگر به استناد اينكه هدف از مختصرسازي كوتاهو حال آ
  .كنندحروف اختصاري را منافي با هدف مذكور و نقض غرض تلقي مي

، خط تيره 5(/)هاي ديگر نظير خط كج مورب دربارة ضرورت يا عدم ضرورت كاربرد علامت
  .ر و رويه كم نيست، و امثال آنها نيز اختلاف نظ  7)&(و  6)-(

  

                                                 
1-proper nouns    
2-common nouns 

3- Punctuation   4- period  
5-Slash     6- hyphen  
7- ampersand 
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        گذاري در فرهنگ حاضرگذاري در فرهنگ حاضرگذاري در فرهنگ حاضرگذاري در فرهنگ حاضردستورالعمل كاربرد نوع حروف و علامتدستورالعمل كاربرد نوع حروف و علامتدستورالعمل كاربرد نوع حروف و علامتدستورالعمل كاربرد نوع حروف و علامت
چنانكه يادآور شديم انتخاب بزرگي و كوچكي حروف در اختصارات و نيز چگونگي 

گذاري آنها عموماً تابع ضوابط و معيارهاي قطعي و دقيق نيست و در بسياري از موارد از نظر علامت
از اين رو، به منظور اجتناب از بلاتكليفي و سردرگمي، . كندتبعيت مي كاربران آنها ةو سليق

ضرورت اتخاذ و اعمالِ يك روية واحد و دستورالعمل يكسان در اين خصوص از هر جهت 
العمل كه در تدوين فرهنگ حاضر دقيقاً رعايت خواهد خطوط كلي اين دستور. شوداحساس مي

  : به شرح زير است ،شد
، حروف اختصاري و نيز حروف اول كلمات )اعلام(اختصارات مربوط به اسامي خاص  در تمام - 1

با حرف بزرگ )  theو حرف تعريف ... و  in, ofبه استثناي كلماتي مثل حروف اضافه (اصلي 
شايان ذكر است كه در مواردي كه از ). شودهر چند موارد استثنايي هم ديده مي.(شودنوشته مي

. شودآيد، حرف دوم كوچك نوشته مي دو حرف آن در اختصار مي Africaيك اسم خاص مثل 
  :نظير
 - AfDB= African Development Bank                                                    )بانك توسعة آفريقا( 

 

در اختصارات مربوط به اسامي عام، حروف اختصاري با حرف بزرگ و كلمات اصلي  - 2
  .شود، همگي با حرف كوچك نگاشته مي)حتي حروف اول آنها(

يكي با حروف (ها و مراجع مختلف يك اختصار به دو صورت در مواردي كه در فرهنگ - 3
درج شده، هر دو شكل ) ون نقطهبزرگ و ديگري با حروف كوچك و يا يكي با نقطه و ديگري بد

گردد منتها شكلي كه با حروف بزرگ و يا بدون نقطه نگاشته شده است بر ديگري مقدم ذكر مي
به اختصارِ مندرج با ←گيرد و آنچه با حروف كوچك و يا با نقطه نگاشته شده با علامت قرار مي

  : شود نظيرمي) ارجاع(حروف بزرگ احاله 
IQ= Intelligence Quotient )ضريب يا بهرة هوشي(  

iq→ IQ 

I.Q → IQ 

i.q→ I.Q 

ايتاليك ) قلم(ها، مجلات و نشريات مختلف و نيز كلمات لاتين از حروف براي نام كتاب - 4
  .گردداستفاده مي) ايرانيك(

در بعضي موارد استثنايي كه اختصار به صورتي غيرعادي از تركيب حروف بزرگ و  - 5
د ساخته شده، به فرهنگ يا مرجعي كه اختصار از آن نقل گرديده كوچك و يا به كمك اعدا

  .شوداست، ارجاع داده مي
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  : شود مگر در موارد استثنايي زيراز گذاردن نقطه بين حروف اختصاري اجتناب مي - 6
  : نظير 1در مورد درجات دانشگاهي -يك

- B.A. = Bachelor of Art  و ادبيات(هنر ) ليسانس(كارشناس (                                               

- M.B.A. = Master of Business Administration 

  مديريت بازرگاني ) فوق ليسانس(كارشناسي ارشد 
  L.M = Licentiate in Medicine -                                               پزشكي) كارشناس(ليسانسة 

  :نقطه احتمال ارتكاب اشتباه يا سوءتفاهم را منتفي و يا كم كند مثل در مواردي كه كاربرد -دو
- No. = number 

كه اگر نقطه گذارده نشود اين احتمال متصور است كه كلمة مزبور به جاي علامت اختصاري، (
 ).تلقي شود نهاي مستقل به معناي كلمه

  :و يا
- U.S.A = United States of America.                                 )ايالات متحدة آمريكا(  

- USA= United States Army )ارتش ايالات متحده (                                                          

- دار بودن آنها و اينكه عموماً نشانه و معرف كلمهها، با توجه به معنيدر مورد ساير علامت - 7

  : شود نظيرآنها احساس مياي هستند، ضرورت درج 
  : است نظير perيا  or  ،forكه به معناي / علامت  - 

mb/d = million barrels per day  واحد توليد يا صدور نفت(ميليون بشكه در روز  (              
                                                                            

  : كند مثلكه معناي واو عطف را افاده مي & (ampersand)علامت  - 
- R & D= Research and Development                                      )پژوهش و توسعه(  

- R& A= Research and Analysis )پژوهش و تحليل(                                                          

  : داندي دو نكتة مهم را ضروري ميدر پايان، تذكر يك
اختصارات مندرج در اين فرهنگ مطلقاً ساخته و پرداختة گردآورنده نيست بلكه همة آنها،  -يك

مشاهده و از ) اعم از فرهنگ، كتاب، مجله، سايت اينترنتي و غيره(بدون استثناء، قبلاً در مĤخذي 
  .است آن نقل شده

المقدور، اللفظي، حتيي، ضمن احتراز از ترجمة تحتدر برگردان اختصارات به فارس -دو
امانت رعايت شده و اگر احياناً افزودنِ كلمه يا كلماتي براي تسهيل فهم ترجمة اختصار ضروري به 

  .نظر رسيده، كلمات مزبور اغلب در پرانتز درج شده است

                                                 
 1-academic degrees 
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 wordن كلمات الاصول از ترتيب قرار گرفتضمناً در برگرداندن اختصارات به فارسي، علي

order   تبعيت شده است مگر اينكه رعايت  - به خصوص در مورد صفات مكررّ ـ در زبان انگليسي

  )6(. اين ترتيب مخلّ ِ درك معنا و منافيِ با شيوه و اصول نگارش فارسي تشخيص داده شود
 

        هاهاهاهانوشتنوشتنوشتنوشتپيپيپيپي
اصل كلمات  سرعت رواج اختصارات در عصر حاضر به حدي است كه رفته رفته كاربرد) 1

كنند تا ها بتدريج هويتي مستقل پيدا مينوشتشود و كوتهدارد منسوخ و به فراموشي سپرده مي
- مثلاً شمارِ بسيار زيادي از مردم با كوته .شوندآنجا كه گاه به صورت لغتي بسيط تلقي مي

نوشتDNA )به مراتب آشناترند تا اصل آن ) عامل موثر در انتقال خصايص وراثتي
deoxyribonucleic acid و نيز اختصارOPEC برند تر به كار مي شناسند و راحترا بهتر مي

  : تا كلمات اصلي آن
Organization of the Petroleum Exporting Countries 

كلمات و هم به مفهوم ) مختصر(هم به معناي شكل كوتاه شدة  Abbreviationواژة )2
  )1، ص 1390عاصي، . (مختصرسازي است

رسد  نوشت ظاهراً عجيب به نظر ميمختصر كردن يك جملة كامل به صورت يك كوته) 3
  : ولي براي آن، در زبان انگليسي شواهد چندي وجود دارد از آن جمله

- WYSIWYG (wysiwyg) = What you see is what you get  

زي است كه در بينيد همان چياصطلاح كامپيوتري يعني آنچه شما روي صفحة مونيتور مي(
  .)شودپرينت ظاهر مي

- DIY = Do it yourself.                                                )                خودتان آن را انجام دهيد( 

 BYOB = Bring your own booze -                                         )مشروبتان را همراه بياوريد( 

- IOY = I owe you.              ديگري سندي حاكي ازبدهكاري كسي  به(من به شما مديونم(  

- SAYE = Save as you earn 

  )  انداز كنيدبه محض كسب عايدي آن را پس(
-PAYE = Pay as you earn 

  بپردازيد ) مالياتش را(به محض كسب عايدي آن را (
و امثال آنها تنها در صورتي  UNESCO, CIAشايان توجه است كه اختصاراتي نظير ) 4
قرار گيرند كه يك مرتبة  (acronym)» ايلغت سرواژه«يا » لغت واره«توانند مشمول عنوان مي

تلفظ شوند والا اگر آنها را، با تفكيك حروف تلفظ كنيم و يا هنگام نگارش با گذاردن نقطه 
  .ا موجه نيستبر آنه acronymحروف را از هم جدا كنيم، ديگر اطلاق عنوان 
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  : نظير) 5
ecu = European Currency Unit   )واحد پول اروپا(                                                             

هايي كه در مقام ترجمة كلمات اصلي مناسب نيست به برخي از دشواريدر اينجا بي) 6
آيد با ارائة مثال به خصوص صفات پديد مي اختصارات، از نظر مقدم و موخرّ قرار دادن كلمات و

  :اشاره شود
 قراردادنمقدمتاً بايد يادآور شويم كه در بعضي موارد، تكليف مترجم از نظر مقدم و موخر 

  مثلاً در گروه واژة .به فارسي تقريباً مشخص است هاكلمات و صفات در برگردان آن
International Meat Council 

محل ترديد و تأمل نيست و ترجمة گروه » گوشت«بر كلمة » الملليبين«مقدم دانستن صفت 
ولي در  .غيرقابل تصور و يا غيرمتداول است» المللي گوشتشوراي بين«واژة مذكور جزبه صورت 

از آن جمله است  .بسياري از موارد تكليف مشخص و قطعي نيست و مستلزم تأمل و دقت است
  : هاي زيرمثال

كه به دو صورت قابل ترجمه International Tax Institute (ITI)گروه واژه  -يك
» الملليبين«الملليِ ماليات كه در تعبير اول، صفت المللي و موسسة بينموسسة ماليات بين: است

القاعده شود و حال آنكه در تعبير دوم، صفت مزبور عليبيشتر معطوف به ماليات متبادرِ به ذهن مي
بديهي است كه بين دو تعبير مذكور، كم و بيش، تفاوت مفهومي . گرددمي به مؤسسه مربوط 

  . وجود دارد و به احتمال زياد، تعبير دوم گوياتر و بيشتر مطابق با اصل انگليسي است
  گروه واژة -دو

International Development Association (IDA) 

الملليِ توسعه كه در اولي و انجمن بين الملليانجمن توسعة بين: تواند ترجمه شودكه به دو شكل مي
در اينجا هم، تعبير دوم بيشتر با . بيشتر بر توسعه تأكيد دارد و در دومي بر انجمن» الملليبين«صفت 

  .اصل انگليسي مطابقت دارد
  گروه واژه -سه

International Hotels Association (IHA) 

المللي كه هاي بينها و اتحادية هتلمللي هتلالاتحادية بين: كه به دو صورت قابل ترجمه است
  .تفاوت مفهومي آنها كاملاً آشكار است
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        در جمعيت شناسيدر جمعيت شناسيدر جمعيت شناسيدر جمعيت شناسي) ) ) ) كوته نوشت هاكوته نوشت هاكوته نوشت هاكوته نوشت ها((((اختصارات اختصارات اختصارات اختصارات 
        ))))انگليسي ـ فارسيانگليسي ـ فارسيانگليسي ـ فارسيانگليسي ـ فارسي((((و زمينه هاي وابسته و زمينه هاي وابسته و زمينه هاي وابسته و زمينه هاي وابسته 

ACH:arm girth, chest depth, hip width   
) كفل(استخوان لگن ) پهناي(سينه، )عمق(بازو، ) قطر(

  ) خص هاي تغذيهاز شا(فعال 
Act:active                 از شاخص هاي تغذيه -  فعال  

(Baillieres Abbreviation in Medicine) 

AAMI: American Association and family 

therapy 

 انجمن ازدواج و خانواده درماني

AD: average deviation  

  )آمارگيري(انحراف متوسط، ميانگين انحراف 
AAMIH:American Association for 

maternal and infant Health 

  دان آمريكااو نوز انجمن بهداشت مادران
ADB: accidental death benefit  

  حادثه/ مستمري فوت بر اثر سانحه 
AAN:American academy of Nutrition  

 آكادمي تغذيه آمريكا
ADC:aid to dependent children  

  كمك به كودكان وابسته
AB:abortion  

  )عمدي(سقط جنين 
ab           AB          abor           AB  

ADSRI: Australian Demographic and 

Social Research Institue  
  موسسه پژوهش هاي جمعيتي و اجتماعي استراليا

ABD:aged, blind and disabled  

  سالخوردگان، نابينايان و ناتوانان

AEQ: age equivalent  

  معادل سني
AC:automated coding 

)در آمارگيري و سرشماري(گذاري خودكار ) كد(مرز   
AFAR:American Foundation for 

Ag(e)ing Research  

 سالمندي) در زمينة(بنياد آمريكايي پژوهش 

Accid:accident سانحه، حادثه و تصادف 

AFA: age –specific fertility rate 

  روري ويژه سنينرخ با/ ميزان
AC-DC:bisexual (homosexual and 

heterosexual) 

هم جنس گرا و در (داراي تمايل جنسي نسبت به دو جنس 
  )عين حال غير هم جنس گرا

AFS: American Fertility Society  

جامعه باروري آمريكا/ انجمن  
ACE: accuracy and coverage evaluation  

  )ي، سرشماريدر آمارگير(دقت و پوشانش 
Anal: analysis  

  آناليز/ تحليل
AGA: American Geriatrics Association  

  انجمن طب سالمندي آمريكا
Ann: 1.annals2.annual  

  وقايع نامه ساليانه، شرح حوادث ساليانه، سالنامه ـ 1
  سالنامه  ـ2

AGFI: adjusted goodness of fit index   
  شاخص نيكويي برازش اصلاح شده

Anthrop:anthropology  
  انسان شناسي

A+H: accident and health insurance  

حوادث/ بيمه سلامت و سوانح   
AP:arithematic  

  )در نظريه مالتوس(تصاعد حسابي 
AHIP:Assisted Health Insurance  

  طرح كمكي بيمه سلامت
API:aged population index 

  شاخص جمعيت
AI:1. Accidental injury 

      2.artificial insemination  

تلقيح مصنوعي . 2سانحه  ) ناشي از(ـ جرح 1  
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APTD: Aid to permanentaly and totally 

disabled                كمك به معلولان دائمي و كامل 

AID:artificial insemination by donor 

(heterologus)  
) نطفة(تلقيح مصنوعي با   

AQL: acceptance quality level  

 

AIDS: acquired immune deficiency 

syndrome(virus) 

  ) ويروسي(سندرم نارسايي ايمني مكتسب 
AR: 1.age ratio 2. Availability ratio  

  نسبت سني -1
  )ازدواج(شاخص فراهمي /نسبت -2

AIH:artificial insemination by husband 

(homologus) 

شوهر) نطفه( تلقيح مصنوعي با  

AREU:Afghanistan Research and 

Evaluation Unit 

  واحد پژوهش و ارزيابي افغانستان

AJHG:American Journal of Human 

Genetics 

  مجله وراثت انساني آمريكا
ASAR: age specific activity rate 

برحسب / به تفكيكفعاليت  ميزان فعاليت ويژه سني، ميزان
  سن

ALS: 1. Advanced life support  
2.Anticipated Life Span 

  ـ مرحله پيشرفته حفاظت از ادامه حيات1
  ـ طول عمر پيش بيني شده2

 

    ASR: 

AV: average ميانگين ،متوسط  
AVG: average 

AVS: Association of Voluntary 

Sterilization  

  انجمن عقيم سازي داوطلبانه

ASFR:age specific fertility rate  
سب حبر/ ميزان باروري ويژه سني، ميزان باروري به تفكيك

 سن

A&W:alive and well 

 زنده و سالم

ASHI:Association For Study of Human 

Infertility 

 انجمن مطالعه ناباروري انساني
        
        

ASMR: 

1.age specific mortality rate         
2.page standardized mortality rate  

  ني ميزان مرگ ويژه س
  ميزان مرگ با معيار بر حسب سن

  

                                                                
        
        

  ادامه در شماره آيندهادامه در شماره آيندهادامه در شماره آيندهادامه در شماره آينده
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  :منابعمنابعمنابعمنابع

: فارسي، تهران -، انگليسيفرهنگ معاصر هزاره) 1387(، )و ديگران(محمد شناس، عليحق ـ
  فرهنگ معاصر

سة مؤس: تهران) فارسي - انگليسي( هاي وابستهواژگان اقتصاد و زمينه) 1371(فرهادي، كاظم  ـ
  كتاب پيشبرد

نگاري، ترجمة مصطفي عاصي فرهنگ فرهنگ) 1390(هارتمن، راينهارد و جيمز گريگوري ـ 
  )نزديك به انتشار(

-Barnhart C.L (and others) 1967. The American College Dictionary, New 

York: Random House. 

- Hornby A S (2010). Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7
th

 edition. 

-Stahl, Dean and Kerchelich, Karen (2001). Abbreviations Dictionary, tenth 

edition, CRC Press LLC. 

-Steen, Edwin B (1984). Baillière Abbreviations in Medicine, fifth edition, 

BaillièreTindall. 

  

  


